
اشاره
آيـت‌الله حـاج شـيخ علـي قدوسـي كـه پس از شـهيد 
بهشـتي و شـهيدان رجايـي و باهنـر به فيض شـهادت 
رسـید، از روحانيوني بـود كه تكليف‌مـداری، انقلابي‌گري 
و بـه ميـدان آمـدن او و امثـال او مانـع شـد کـه ايـران 
انقلابـي رو بـه غـرب بـه نمـاز بايسـتد؛ همان‌گونـه كه 
امـام راحلپس از اشـاره به مظلوميـت و اتهام‌خوری 
ایشـان در اجـراي عدالـت مي‌فرمايـد: »اگـر اين‌هـا از 
روي عقل]عقـل معادله‌گـر، منفعت‌طلبانـه[ عمـل كـرده 
بودنـد و آن طـوري كه بعضـي جبهه‌هاي سياسـي عمل 
‌ـكـه آن‌هـا هم مثـل همين‌هاينـد‌ـ اگـر اين‌ها  مي‌كننـد 
از روي عقـل عمـل كـرده بودنـد، حالا هـم رئيس‌جمهور 
همـان بـود و همـان وكلايـي كه فاسـد بودنـد، همان جا 
بودند و مي‌توانسـتند كـه به‌تدريج، كم‌كم بكشـانند اين 
جمهـوري اسالمي را به مسـائل غربـي، همه هـم رو به 

مي‌خواندند.«1 نمـاز  غـرب 
شـهيد علـي قدوسـي در سـخنراني پـس از شـهادت 
فرزندش محمدحسـن قدوسـي در مكتب توحيـد قم، در 
جمـع خواهراني كـه در آن مكان براي بزرگداشـت فرزند 
شـهيدش مراسـمي برپا كرده بودند، با اشـاره بـه روحيه 
ساده‌زيسـتي و دنياگريزي فرزندش محمدحسـن و اظهار 
نگراني از آينده علمي حوزه‌ها و شـكل‌نگرفتن شـخصيت 
كامـل علمي و معنـوي حوزويان پیـش از آمـدن به ميدان 
سياسـي و اجتماعـي، پذيرش پسُـت مديريتي از سـوي 
خـود و ديگـران را براسـاس نيـاز انقالب و جلوگيـري از 
بازگشـت فرهنگ منحط غيراسالمي به ساختار فرهنگي 
و سياسـي كشـور در آن مقطـع مي‌خوانـد؛ ایـن درسـي 
اسـت بـراي همـه آناني كـه بـه بهانه‌هـاي گوناگـون يا 
راه را بـراي بازگردانـدن فرهنگـي می‌گشـایند كـه روزي 
کسـانی چون شـهيد قدوسـي در مقابله با آن خـون خود 
و فرزنـدش را فـداي آن كردند و يا با كناره‌گيري و تماشـا 
و تنهاگذاشـتن رهبـري معظم انقالب در تقابـل با همان 
فرهنـگ منحـط بـه وظيفـة شـرعي و انقلابـي خویـش 
عمـل نمي‌كننـد. آن‌چـه در ادامـه می‌آیـد، بخشـي از اين 
سـخنراني است و نشـان از دغدغه‌هاي اسالمي، انقلابي 
و انسـاني كسـاني دارد كه جز رداي زيباي شهادت، چيزي 

زيبنـده قامت آنـان نبود.

 

شما مي‌گوييد 
ما مي‌توانيم 
كوتاه بياييم؟
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...فاصلـة بيـن حق و باطل آن‌قدر نيسـت خواهر محترم! بشـر بايد مسـيرش 
را خـودش تعييـن كند، راهنمایي‌هايي كه شـده اسـت فقط راهنمایي اسـت. 
معلومات و علوم فقط براي اين اسـت كه شـما با خواندن فلسـفه، با خواندن 
فقـه، بـا خوانـدن اصول، با ديدن تفسـير، بـا تكه‌هایي كه از تالش مغزهاي 
متفكر فيلسـوف مفسّـر، فقيه، اصولي، رياضيـدان و غيرذلك به دسـت آمده، 
شـما هم فكرت عادت كند به تفكر در امور و مسـائل را سـاده نينديشـي و الا 

بيش از اين، از اين مسـائل اسـتفاده نمي‌شـود.
ايـن مسـاله كه، الشـهيد لا يغسـل و لايكفـن بل يصلـّي عليه، چـرا به اين 
راحتي گفته شـده اسـت، امام سالم‌الله عليه ي‌كروز نشسته العياذ بالله هوس 
كرده فرموده؛ من قشـنگ يادم اسـت، شـايد چند دفعه به محمدحسـن گفتم 
كـه ايـن لباسـت خيلي ناجـور اسـت و او با يك آرامشـي نگاه مي‌كـرد، حتي 
نمي‌گفـت نـه يـا بلـه، پنج سـال او بـا ي‌ك دسـت كت و شـلوار مي‌گشـت، 
چيـزي كـه خيلي بـراي من واقعا جالب بود، آن شـبي بـود كه تصميم گرفته 
بـود كـه به هرحال به جبهه برود، ايشـان رفت از سـپاه، لبـاس نظامي بگيرد، 
چـون قدبلند بـود، لباس‌هایي كه دادند، شـلوارهايش نوعا كوتـاه بود، خودش 
رفـت بـازار يك شـلوار خريد، بعد شـلوار را وقتي آورد خيلي شـلوار نازكي بود. 
گفتـم ايـن شـلوار اگر در درگيري‌ها پاره شـود، تو كه وسـيله دوختـن نداري، 
ايـن چيـه كه خريدي، گذشـت ‌ـچون مـن در صحبت‌ها از حـد تذكر بيش‌تر 

نمي‌گفتـم و بحـث نمي‌كـردم‌ـ من خوابيـده بودم امـا ديدم تا ديري از شـب 
صـداي چـرخ خياطي مي‌آيد. مادرش هـم خوابيده بود، معلوم بـود كه خود او 
با چرخ خياطي مشـغول اسـت. صبح ايشـان گفت من از ماشين شما استفاده 
مي‌كنـم و بـا شـما مي‌آيم بيـن راه پياده مي‌شـوم. گفتـم عيب نـدارد، وقتي 
ايشـان خواسـت سوار شـود، ديدم ايشـان همان شـلوار كوتاه را كه محكم‌تر 
بـود يـك تكـه نـازك پـاره كـرده، رويـش انداختـه و آن تكـه را ديشـب كه 
صـداي چـرخ مي‌آمـد داشـت مي‌دوخت. مـن كه ادعـا مي‌كنم كـه پنجاه يا 
پنجـاه و پنـج سـال از عمـرم رفتـه و مدتي هـم در راه تحصيل علم هسـتم، 
به‌هرحـال ادعـاي مـن اين اسـت كه چند سـال در بـاب تحصيل علـم و راه 
خـدا قدم برداشـته‌ام، وقتي ايشـان مي‌خواسـت سـوار شـود، من واقعـاً از اين 
شـلوار دورنگـي خجالـت كشـيدم ولي ايشـان با كمال متانت آمد سـوار شـد 
سـر آن چهـار راهي كه مي‌خواسـت پياده شـد، بدون اين‌كـه حتي تقاضا كند 
مـن را برسـانيد بـه محل، كه من بعـد از اين‌كه رفت، مدتـي ناراحت بودم كه 
چـرا مـن نرسـاندم، من رفتـم بعد اين قضيه كـه پيش آمد فكر كـردم، گفتم 

ببينيـد ما توي شـعرها زيـاد مي‌خوانيم كه: 
او ز من دلقي ستاند رنگ‌رنگ

من از او عمري ستانم جاودان
مـا نمي‌دانسـتيم معنايـش را، اين‌هـا مراحلـي اسـت كه اگـر بتوانـد آن تأثير 
معنـوي را در »مـن« بگـذارد پرارزش اسـت وگرنه، من آنم كـه او اين قدرت 
روحـي را داشـت كـه در راه خدا و شـهادت به شـلوار دورنگ توجهي نداشـت 

و برايـش فرقـي نمي‌كرد، كافي نيسـت.
تمـام ايـن مراحـل براي اين اسـت كه يك عـده خاص بـه آن مرحلة كمالي 
خودشـان برسـند. ضمنـاً قباًل هم عـرض كـردم، اين‌ها بـه ‌خاطر ديـن، به‌ 
خاطـر اسالم، بـه خاطـر خود انسـان از همه چيزشـان گذشـتند و مـا اگر در 
جلسـاتمان، در سـخنراني‌مان و در بحث‌مان نتوانيم خودمان را به اين مسـير 
انداختـه باشـيم در روز قيامت خجالت خواهيم كشـيد كـه آن‌ها چه مرحله‌اي 
دارنـد و مـا چقدر عقبيم. البته مقدمـات دارد، مقدمات علمي كه بايد تحصيل 
شـود. بـه مناسـبت بايـد عرض كنـم كه خانم‌هـا توجه داشـته باشـيد كه در 
ايـن شـرايط خاص مملكت، اصولًا مطالـب به‌ طور دلخواه گفته نمي‌شـود و 
درس بـه آن شـكل منظـم پيش نمـي‌رود، همين معلم عقيدتي شـما چندي 
قبـل بـود كـه در تهران بـود، صحبت اين بـود كه من پيشـنهاد كردم بعضي 
از بحث‌هـاي عقيدتـي را شـروع كنيم، ايشـان گفت: اصلًا ايـن مدت كه من 
بـه كارهـاي اجرایـي مشـغول بـودم آن مايه‌هاي علمي كنـده شـده و دارد از 
مـن كنـار مـي‌رود، دارم ديوانـه مي‌شـوم، خيلي زحمـت مي‌خواهد خـودم را 
آمـاده كنـم بـا مطالعـات متفرق، گفتم خـوب به هر حـال وظيفه‌ات اسـت و 
بايـد تالش كنـي، گفت: نگران اين مسـاله هسـتم كـه آيا اصال رهاكردن 
مسـائل اجرایـي كـه الان در حـد ضرورت اسـت، كار درسـتي اسـت يـا كار 
درسـتي نيسـت؟ خوب ببينيد وقتي اسـتاد مي‌آيـد سـر كلاس درس، نگران 
اسـت كـه آيـا شـرعاً الان وظيفـه‌اش آمدن بـه كلاس اسـت و درس گفتن 
بـراي يـك عده خواهر، يـا نه، وظيفه‌اش رفتن و دادسـتان فلان شهرسـتان 
شـدن اسـت، ايـن را نبايد توقع داشـت كه بيـش از اين بتوانـد از نظر مطالب 

علمي، شـما را اشـباع كند.
مملكـت شـرايط خاصـي دارد، منتها بايـد اين را توجـه كرد كه اگر بنا باشـد 
شـما رها كنيد، آن هم رها كند، بعد از پنج سـال، دو سـال، يك سـال، وقتي 
كه ان‌شـاء‌الله مملكت تمام مشـكلاتش را حل كرد تازه از نظر مسائل علمي، 
دچار مشـكلات خواهيم شـد. گويا در يك جلسه جاي ديگر اشـاره كردم كه، 
يـك خبرنـگار خارجـي يـك روز از مـن ايـن سـؤال را كـرد كـه: شـما فكر 
نمي‌كنيـد الان كـه تمـام ارگان‌هاي مملكت را اشـخاصي كـه در حوزه‌هاي 
علمـي منشـأ آثـار بوده‌انـد الان در اختيار گرفته‌انـد، اگر اين‌ها به اين شـكل 
ادامه پيدا كند و مشـكلات سياسـي ي‌كجوري مشغولشـان كند، يواش‌يواش 
حوزه‌هـاي علمـي خالي مي‌شـود؟ گفتـم چرا. گفـت: براي ايـن هيچ فكري 
كرده‌ايد؟ گفتم اميدواريم كه بي‌فكر نباشـيم ‌ـمسـاله اسـت، خانم نمي‌شـود 
توقع داشـت حـالا چون فالن درس آن‌طور كه من مي‌خواهم نيسـت، پس 
بايـد رهـا كرد؛ نه، هميشـه در تمـام برنامه‌هـاي زندگي‌ات، ايـن نصيحت را 
از بنـده داشـته بـاش، نگـو يـا صددرصـد يا هيـچ، بگو حـالا كـه صددرصد 

نمي‌شـود نودونـه درصـد، اگر نمي‌شـود نودوهشـت درصد و تا يـ‌ك درصد.
بايـد بـا علاقـه بيش‌تـري كار كـرد، فرصـت خيلي كـم اسـت، اين‌جا خيلي 
فـرق دارد بـا دبسـتان، دبيرسـتان و اين‌ها ‌كه غـرض اين بود آخر سـال يك 
نمـره‌اي بگيرنـد، يك مدركي داشـته باشـند. در حوزه‌هاي علمـي وضع اين‌ 
جـور نيسـت، كسـي مي‌تواند بـالا بيايد كـه واقعاً پرمايـه و باتقوا باشـد. يك 
كمـي، كـم باشـد بـالا نمي‌آيد. ممكن اسـت بـالا بيايد امـا مثل زبد اسـت، 

فأمـا الزبد فيذهـب جفاء2،
باطـل مثل كف اسـت، خيلي كوتاه‌مـدت، زودگذر، كم‌ارزش، بي‌محتـوا، زرق 
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 گاهي يك مسائل روشنفكرانه‌اي ما مي‌شنويم كه در 
حوزه دارد اوج مي‌گيرد كه متأسفانه در مدرسه هم، در 

مكتب هم خواه ناخواه اثر مي‌گذارد. اين شكي ندارد، 
وقتي در حوزه پا بگيرد، در مكتب هم اثر مي‌گذارد، 
شما همان‌طور كه امام بارها فرموده اين حساب را 

بكنيد، ببينيد كي بود كه دلش به حال اسلام در اين 
اخير، بيش تر سوخته، دنبالش هم عمل و كار كرده؟ 
امام و روحانيت يا بني‌صدر و امثال او؟ خوب ما اين 

مسائل را نمي‌توانيم مسامحه كنيم، نديده بگيريم.



و بـرق و سـروصدا مثـل ابـر بهـاري دارد بـه بـالا مي‌آيد امـا زودگـذر و تمام 
شـدني اسـت. و امـا ينفـع النـاس فيمكـث فـي الارض، آن اسـت كه مكث 

مي‌كنـد، درنـگ مي‌كنـد، ماندني اسـت.
پـس توجه داشـته باشـيم اين‌ها مسـاله‌اي نبايد باشـد، اسـتاد يعني واسـطة 
بيـن مـن و كتـاب، نه اين‌كه آن‌چه در كتاب هسـت بايد اسـتاد به من تلقين 
كنـد، تزريـق كند، القـاء كند، بفهماند، نه، البتـه اگر يك اسـتادي آن‌طور پيدا 
شـد كه فبها، اما اگر نشـد نمي‌توان رها كرد. مسـائلي هسـت كه بايد شـما 
پي‌گيـري كنيـد، دنبـال كنيد ـ مـن خوب يادم اسـت، بـاور بفرمایيـد در اين 
حـوزه گاهي مي‌شـد كه انسـان يك کتـاب زير بغلش مي‌گذاشـت و چندين 
روز مي‌گشـت و يـك نفـر پيـدا نمي‌شـد كـه درس بدهـد، يـك نفـر گاهي 
پيـدا مي‌شـد؛ نصـف مطالب كـه هيچ اصال مطلـب را درك نكرده بـوده ما 
گاهـي مجبـور بوديم يك كلام از اين بپرسـیم، يـك كلام از او، مطلب را به 
ايـن صـورت مي‌آموختيـم. من يادم اسـت وقتي يـك هم‌مباحثه پيـدا كردم 
كـه همان شـرح امثلـه را بـا او مباحثه كنم، يـك نامه خيلي خوشـحالانه به 
پـدرم نوشـتم كـه الحمدلله اين پيدا شـده اسـت. اين‌ها مسـائلي اسـت لازم 
نيسـت حتمـاً همـه مطالب كتاب را اسـتاد بگويد. در سـطوح بـالا خانم‌هايي 
كـه تحصيـل كرده‌انـد كه مـن گاهي سـؤال كردم كـه خيلي خـوب عبارت 
مي‌خواننـد و خيلـي خـوب مطالـب را مي‌دانند، شـما از آن‌ها سـؤال بنمایيد، 
يـك موقـع اين اسـت كه مـا به عنـوان يك وظيفـه كاري را شـروع كرديم. 

وظيفـه هيچ اسـتثنا نمي‌خورد.
مسـاله تحصيل براي شـما، الان وظيفه اسـت. وقتي وظيفه اسـت شـما بايد 
جديـت كنيـد، وقتـي يك مقدار از اسـتاد گرفتي يك مقـدار هم از ايـن و آن 

سـؤال كردي مسـاله حل مي‌شـود.
به هرحال اين مسـاله‌اي اسـت چون خانم‌هـا گله دارند از اين‌كه اساتيدشـان 
آن‌طور كه مي‌خواهند منظم نيسـتند، اسـاتيد عوض مي‌شـود، عـرض كردم 
اسـتاد مي‌گويـد تـا آن لحظـه‌اي كـه دارد درس مي‌دهـد، شـك دارد كـه آيا 
وظيفـه چيسـت؟ بنـده هم الان كه خدمت شـما آمـدم، تا صبـح كه حركت 
كـردم، بـا اين‌كـه وعده داده بـودم، در اين ترديد بودم كـه آيا وظيفه من رفتن 
بـه اسـتان فارس اسـت ـ چون يك برنامه‌اي بود در اسـتان فـارس ـ يا آمدن 
بـه اين‌جـا، بنـده كـه با ايـن ترديد تا لحظـه‌اي كه سـوار مي‌شـوم و مي‌آيم، 
گرفتار مسـائلي هسـتم، شـما ديگر نبايد توقع داشـته باشـيد كه اين عرايض 

امـروز من براي شـما يـك مطلب جمع‌وجور شـدة مطالعه‌ كرده‌اي باشـد.
مطلبـي را بايـد بـه خانم‌هـا بگويم كه گاهي يك مسـائل روشـنفكرانه‌اي ما 
مي‌شـنويم كـه در حـوزه دارد اوج مي‌گيـرد كـه متأسـفانه در مدرسـه هم، در 
مكتـب هـم خـواه ناخـواه اثر مي‌گـذارد. اين شـكي نـدارد، وقتي در حـوزه پا 
بگيـرد، در مكتـب هـم اثـر مي‌گذارد، شـما همان‌طور كـه امام بارهـا فرموده 
ايـن حسـاب را بكنيـد، ببينيـد كـي بـود كـه دلش بـه حـال اسالم در اين 
اخيـر، بيـش تـر سـوخته، دنبالش هم عمـل و كار كـرده؟ امـام و روحانيت يا 
بني‌صـدر و امثـال او؟ خـوب مـا ايـن مسـائل را نمي‌توانيـم مسـامحه كنيم، 
نديـده بگيريـم، امـا گاهـي اوقـات زيـاد ايـراد مي‌كنند كه شـما چـرا ميدان 
مي‌دهيـد، مـن از طـرف خـودم و از طـرف ايـن رفقـا و برادرهـاي مسـؤول، 
مي‌توانـم بـه جـرأت قسـم بخورم، قسـم جلالـه بخـورم آن روزي كـه به ما 
بگوينـد آقـا! مسـؤوليت نداريد، براي ما قطعاً جشـن اسـت، بـدون هيچ‌گونه 
حرفـي كنـار مي‌رويـم، ولـي چه بايد كـرد؟ من به يك مناسـبتي بـا يكي از 

مسـؤولين درجـه يـك مملكتـي اين مسـاله را صحبـت كردم، گفتـم من به 
چشـم خـودم ديـدم كـه در هميـن اوایـل دوران دولـت موقت، گاهـي كه در 
نخسـت‌وزيري كار داشـتم و مي‌رفتـم آن‌جـا احسـاس مي‌كـردم، به محض 
اين‌كـه مـن مي‌آيم، يـك عده به تكاپـو مي‌افتند، بعضـي درهـا را مي‌بندند، 
تعجـب مي‌كردم كه مسـاله چيسـت؟ بعـد متوجه شـدم كه در خيلـي از اين 
اتاق‌هـا، خانم‌هـاي كارمنـد و ماشـين‌نويس بـه همان شـكل كذایي سـابق 
يعنـي حتـي بدون روسـري مي‌باشـند، يادم اسـت يك خانم وقتـي مي‌آمد با 
وضع بسـيار بدي سالم و عليك مي‌كـرد، يك روز تلفن كـرد، گفت فلاني! 
يـك كاري اين‌جـوري اسـت و اين جوري، گفتم مـن الان دارم مـي‌روم قم، 
باشـد بعـداً كه برگشـتم. او بـا همان وضع خاصـي كه داشـت، گفت التماس 
دعـا. مـن آمدم قم و در حرم مخصوصاً مشـرف شـدم، بـراي اين‌كه برخلاف 
واقـع عمـل نكرده باشـم، يـك مقدار دعا كـردم كه خدايـا! اين خانـم را قانع 
كن يك روسـري سـرش بيندازد، برخوردش با مردها، متين باشـد و روز بعد 
كـه بـاز تلفن زد تعمداً گفتم، خانم من قم مشـرّف شـدم، و آن التماس دعاي 
شـما يـاد نرفت، امـا اين‌جور دعـا كردم، گفتم: خداوند به شـما يك روسـري 
بـزرگ و هـم لباس‌هایـي كه از آن شـكلي كه مـن ديدم خارج بشـويد بدهد 

و از ايـن بـه بعـد مـن در برخوردها شـما را به آن شـكل نبينم.
خـوب ببينيـد خواهـر، وقتـي مـن مي‌آيـم در نخسـت‌وزيري يا جـاي ديگر 
كشـور جمهـوري اسالمي، وقتـي مي‌بينـم وضـع اين‌جـور اسـت، مـن چه 
وظيفـه‌اي دارم؟ ايـن جوان‌هایـي كه خودشـان را به كشـتن دادنـد، براي چه 
خودشـان را بـه كشـتن دادند؟ بـراي اين خودشـان را به كشـتن دادند كه آن 
خانم به همان شـكل باز آن‌جا باشـد؟ وقتي در جلسـه توديع فلان سـفير كه 
مي‌خواهـد حركت كنـد، دختر خالة فالن كس كه فاميلـي‌اش را نمي‌گويم، 
از مردهـا پذيرايـي مي‌كنـد، بـدون روسـري، ما هيچ وظيفـه‌اي نداريـم؟ اگر 
ديديـد مـا ايسـتاديم ي‌كدنـده و مي‌گویيـم بايسـتي اين مسـير، طي شـود، 
مسـاله ايـن اسـت و الا مـا خيلـي خـوب مي‌فهميـم كـه اگـر ي‌كخـرده 
كوتـاه بيایيـم خيلـي خيلي وضـع آرام خواهـد بود، اما خـدا مي‌داند چنـد تا از 
پاسـدارهاي بعضي از مسـؤولين ـ مرادم از مسـؤولين همان اشـخاص خاص 
اسـت‌‌ـ بـه ما مراجعه كردند و گفتنـد: آقا! اجازه بدهيد ما اين‌هـا را ترور كنيم.

اين‌ها مسـائلي اسـت مـا مي‌بينيم مـرد جـوان‌داده، زن جـوان‌داده، مادر يكي 
از هميـن جوان‌هـا ‌ـكه نام پسـرش قاسـم بود و شـهيد شـد‌ـ گفت: بـه امام 
بگویيد قاسـم كه مسـاله‌اي نيسـت، من چهار تا پسـر ديگر دارم، آرزويم اين 
اسـت كـه اين‌هـا همـه شـهيد شـوند امـا مـن در فروشـگاه فلان جـا ديگر 
نبينـم، ايـن دخترها بـا قيافه‌هاي كذایي بياينـد. اين چيزي اسـت كه در يك 
جایـي كـه اين جـوان را مي‌خواسـتند دفـن كنند، مـادر اين جـوان مي‌گفت. 
آن وقـت شـما مي‌گویيـد كه مـا مي‌توانيم كوتـاه بيایيم؟ ما خيلي از مسـائل 
را روشـن مي‌بينيـم كـه اصلًا بـا هدف نمي‌سـازد بـا اين حركت نمي‌سـازد. 
ايـن مسـاله‌اي اسـت كه گاهـي براي ما پيـش مي‌آيد كه مـا مجبوريم تذكر 

3. بدهيم... 
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